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 ی یک[]صحنه

در حـالی کــه  گـرگین خــان  .کمــان ی رنگـینمزرعــهای از گوشـه]

 [است. زدن در مزرعه خواند  مشغول نگهبانی و گشتمی آواز

 

 ساعت و هر هفته و هر ماه هر صبح تا شب، از شب تا سحرگاه از گرگین خان

 !پاممزرعه رو حسابی میاین  پام م و روبیدارم و آماده 

 های بیشه کم ندارم!از گرگ !کارَم ن ِ کهنهومن یه پاسب 

 من دود!« ِ هاپ هاپ»کنه کوه رو می !زودکشم بو میهر غریبه رو  

 پا بذاره! ای م تو مزرعه ای جُرأت نداره هیچ غریبه 

  

ــاج طــلا ]ناگهــان  ــو ت ــه تخــم طــلاو  عم ــا م خال ــه ب          در حــالی ک

 شوند.[کنند  وارد میبحث می و جرّ 

 

ــو ]» گرگین خان ــو  می«س ــته و س ــان گشاش ــد.[ اشَ را در د      ! عملالاو تلالاا   لالا،سلالا،م، زن

خم  ، س،م، له ت صبحی اینخا سرِ   ، شالّا بره، ما چه خ مه!   -راهصدا  و سر ه

 ین؟!انداخته

 چاره شدم!چاره شدم! بی؟! بیگرگین خانچه س،می، چه علیکی،  خاله تخم طلا

 !  گرگین خانس،م،  ...شلوغش نکن، زن! چه خبرته؟! حالّ چیزی نشده که! عمو تاج طلا

 خواستی چی بشه؟! چیزی نشده؟! چیزی نشده؟! دیگه می خاله تخم طلا

 بالّخره چیزی شده یا نشده؟!طبعی[ ]با شوخ گرگین خان

 تون واجب ولی الآن وقت شوخی کردن نیست!! احترامگرگین خانببخشید ها،  تخم طلاخاله 

 چی شده، خواهر؟! چرا انِقدر ناراحتی؟!  گرگین خان

 تواند![کند ولی نمی]ساکت است؛ گا ی تلاشی برای حرف زدن می خاله تخم طلا

 زنی؟!پس چرا حرف نمی گرگین خان

 تونه!نمی عمو تاج طلا

 خوب، شما بگو! گرگین خان

، داستان اینه که ایشون عمو تاج طلا  ]سکو  کوتاه[ن... شون رو گم کرده«سر گل ِ» والّا

 !شده...خودش گم م... من گم نکردهشکند.[ ]ناگهان  با گریه  سکوتش را می خاله تخم طلا

 آروم باش، خانم! آروم باش! عمو تاج طلا
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 تونم!تونم، آقا! نمینمی خاله تخم طلا

 ه؟!سرِ  خا رِ یه گل ِی این سر و صداها بهایِ بابا! همه گرگین خان

، ملالان هلالام هملالاین رو ملالای عمو تاج طلا دونلالاه بهتلالارش رو     رم یلالاهگم!... اصلالا، ، خلالاانم، ملالان ملالایوالّا

 خرم!رات میبَ 

ت بگلالام؟! اون          ی، مَلالارد! چنلالاد بلالاار بلالاهفکلالارخیلالااو و بیی کلالاه چقلالادر تلالاو بییوای خاله تخم طلا

 مادرِ خدا بیامُرزم بود... تنها یادگارِ ، سر گل ِ

 خدا رحمتش کنه! عمو تاج طلا

!گریه نکن، خواهر! پیدا می گرگین خان  شه، ایشالّا

 شه؟!جوری پیدا میم، نیست که نیست! چهجا رو زیر و رو کردههمه خاله تخم طلا

،متی، ملالان نگهبلاان ِ ایلالان جا رو بگلاردیم... ناسلاهلام بلاریم هملالاه آم، بلالااالآن خلاودم ملای گرگین خان

 م...مزرعه

 !گرگین خانخدا عمرِتون بده،  خاله تخم طلا

 

 شود.[وارد می آقا علفی]ناگهان  

 

 چاره شدم! بدبخت شدم!به دادم برسید! بی آقا علفی

 ! چی شده؟!علفیدور از جونتِ، آقا  گرگین خان

 نازنینم! ، خورجینم گم شده! خورجین ِگرگین خانامَ، «خورجین» آقا علفی

یه  عمو تاج طلا شده؟!  چی  حالّ  فتم  من گ با!  یداد« پالون»ایِ با قدر داد و ب گه انِ که دی نه   -که

 کردن نداره!

که  آقا علفی لّ   شنیده«! خورجین»نه و « پالون»اوا هم، ن عدش  شاعر میب که  یر   گهی   -]ز

 «  رنگه و پاره...خورجینم، اگه قدیمی... اگه بی»زند![ آواز می

ببیلالانم، بلالاه کسلالای  یلالاه اشلالاتباهی کلالارد! عملالاو تلالاا   لالا،حلالاالّ،  آروم بلالااش، بابلالاا جلالاان! گین خانگر

 ؟!یشنداده «خامه خانم»مث،  به  یش؟!نداده

      سلالات!بستهشلالاون شلالاون بلالاه جونهلالاا، خورجینالّغ ؟!گلالارگین خلالاانکنلالای، شلالاوخی می آقا علفی

 گشت!ش می«کلکسیون یونجه» دنباو شتالآن دا خدا هم همین تازه، اون بنده

 دیگه چیه؟!« کلکسیون یونجه» عمو تاج طلا

خانم» آقا علفی مه  که «خا بوم داره  یه آل سام ،  نواع و اق جه»ا توش «یون    چسبونده... ها رو 

 شون داره!خیلی هم دوست

 شون کرده؟!حالّ، گم خاله تخم طلا

 شون کرده، خیلی هم عصبانیه!آره دیگه، گم آقا علفی
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 کجا گذاشته بودی؟!رو  ، خورجینتِآخرین بار آقا علفی، ،ببینم گرگین خان

،  آقا علفی   نلالادازیمملالاون رو میشلالایم، خورجین، ملالاا از صلالابح کلالاه پلالاا میگلالارگین خلالاانوالّا

شتمخوایم بخوابیم! دیشب که میتا شب که می نموپشت برِش  خواستم بخوابم، از پُ

 شب! و آویزونش کردم به درِ  ویله... مثل هر داشتم

جای « پا»شه! خورجین که جوری که نمیآخه این خانگرگین  یه  نداره خودش جایی بره! لّبد 

ریم مزرعلالاه رو بگلالاردیم، آخلالاه     دیگلالاه گذاشلالاتی، یلالاادت رفتلالاه...! ملالاا الآن داریلالام ملالای

 سرِش رو گم کرده... هم گل ِ خاله تخم  ،

 م... خودش گم شده!من گم نکرده]با گریه[  خاله تخم طلا

له، گرگین خان له، ببخشید،  ب شده»ب گم  به «! خودش  فی] قا عل شون[ آ سرِ ای گل ِ  هم  شالّا       ای

 کنیم، هم خورجین ِ شما رو...!پیدا می رو

! آقا علفی ! ایشالّا  ایشالّا

 

 شود.[کنان وارد می قار   قارآقا سیاه]ناگهان  

 

 دم!چاره شدم! یکی به دادم برسه! بدبخت شبدبخت شدم! بیقار! قار!  آقا سیاه

 ه! چه خبرته آخه؟!سیای! سَرَم رفت، آقا یوای خاله تخم طلا

 کنه!صداست، جیغ و داد هم میماشالّا خیلی خوش عمو تاج طلا

 ی؟!ه، چی شده؟! نکنه شما هم چیزی گم کردهسیاچیه، آقا زند.[ ]سو  می گرگین خان

 دونین؟!شما از کجا میشود.[ ]ناگهان آرام می آقا سیاه

 چیزی گم کرده! کسی، یه آخه امروز هر انگرگین خ

 گی؟!راست می آقا سیاه

 ی؟!گم!... حالّ، شما چی گم کردهمعلومه که راست می گرگین خان

تازه«! صابون» آقا سیاه نو!  نوی  صابون!  تازه! یه قالب بزرگ  یه ی  تاه؛ بق ]سکو  کو

سیاهچپ به  چپ قا  گاه می آ ند.[ ن من بکن نین!  بد نک کر  نه، ف برِشینه،  جازه  -ا

 م داده بود!به« دارمزرعه»نداشته بودم؛ خود آقای 

 دیم...خیلی خوب، خیلی خوب! همین الآن تیم جستجو رو تشکیل می گرگین خان

 ؟!«چی چی»تیم ِ  آقا علفی

دورِ مزرعلالاه رو  تلالاا مون بلالاه صلالاورت گروهلالای، دوریعنلالای هملالاه«! جسلالاتجو»تلالایم  گرگین خان

 ده رو پیدا کنیم... همه متوجه شدین؟ش ی وسایل گمگردیم تا همهمی

 بله!  مگی
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 شود.[وارد می آقا سبیل ناز]

 

 یه لحظه صبر کنین! آقا سبیل ناز

 ؟!آقا سبیل نازچی شده،  گرگین خان

 هاتون رو شنیدم... ی حرفمن همه آقا سبیل ناز

 خوب...؟! گرگین خان

    ز گلالام شلالاده،سلالایله تلالاوی یلالاه روهملالاه واین! گلالارگین خلالاانکنم، از شلالاما تعجلالاب ملالای آقا سبیل ناز

 دی؟!شما تیم جستجو تشکیل می وقتاون

 کاری نکنیم؟!کار کنیم؟! دست رو دست بذاریم و هیچیعنی چی؟! پس چی گرگین خان

     ،شلالاههملالاه وسلالایله تلالاوی یلالاه روز گلالام می! وقتلالای اینگلالارگین خلالاانیلالاه هره فکلالار کلالان،  آقا سبیل ناز

 یعنی چی؟!

 ن!پرت شدهعنی این که دوستان ِ ما خیلی حواسیعنی این که... ی گرگین خان

تی این ،نه آقا سبیل ناز گم میاص، ! وق یه روز  توی  سیله  مه و یه دزد ه ما،  که  ین  نی ا شه یع

 توی این مزرعه داریم!

 سَرَم! بر ی! دزد؟! خاکیوایزده[ ]وحشت خاله تخم طلا

فت! همین آقا سبیل نازنه، خانم جان! آروم باش! این  عمو تاج طلا سبیلجوری یه چیزی گ قا  -آ

 ستاده ها!جا وای، خانواده اینناز

 دونین!من نظرم رو گفتم! دیگه خودتون می آقا سبیل ناز

 ی؟!ببینم، شما هم چیزی گم کرده گرگین خان

 ]سکو  کوتاه[ ن!امَ رو دزدیده«پاپیون»م... ولی نه، چیزی گم نکرده آقا سبیل ناز

 ن؟!ورجین ِ نازنین ِ من رو هم دزدیدهپس یعنی خ آقا علفی

 به نظرِ من، آره! آقا سبیل ناز

 سرِ نازنینم! ی! گل ِیوای خاله تخم طلا

آروم باشلالاین! لافلالاا  هملالاه آروم باشلالاین! ملالاا هنلالاوز ماملالاین نیسلالاتیم کلالاه ایلالان وسلالاایل      گرگین خان

 ن یا نه! دزدیده شده

 ؟!گرگین خانکار باید کرد، خوب، چی آقا سیاه

نیم،    ین خانگرگ ید بک که با کاری  لین  شن، اوا شده با یده  چه دزد شن،  شده با گم  چه این وسایل 

 اینهِ که بگردیم و پیداشون کنیم!

نه آقا سبیل ناز نیم و لو بازجویی ک مه  که از ه هِ  نیم، این لین کاری که باید بک های به نظرِ من، اوا

 همه رو بگردیم!

 دور! به ! خداآقا سبیل نازکش، ها! خجالت با، چه حرفو خاله تخم طلا
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 بیاین زودتر جستجو رو شروع کنیم! گرگین خان

 ای نداره!بفرمایین شروع کنین! من مامینم که هیچ فایده آقا سبیل ناز

 کسی نظرِ شما رو نپرسید! عمو تاج طلا

 دوستان، بفرمایین! گرگین خان

 

 شوند.[  خارج میآقا سبیل ناز] مگی  بجُز 

 

 کنین!هیچی پیدا نمیجوری، این زآقا سبیل نا

*** 

 ی دو[]صحنه

ــه]گوشــه ــاز .ای از مزرع ــبیل ن ــا س ــینآق ــه زم ــیاه را ب ــا س    -  آق

       ای بـــزرم  ـــم کیســـه اشَ نشســـته اســت.روی ســـینه و انداختــه

  [شود.در کنار شان دیده می

 

 کنی!م میشم! قار! قار! داری خفهولم کن! دارم خفه می آقا سیاه

 جنس! ترکیب بد کنم! ک،غ بدت میکنم خفهخوب کاری می بیل نازآقا س

 ی گنده! زورِت به من رسیده؟!قار! قار! ولم کن، گربه آقا سیاه

ب،یلالای بلالاه سلالارِت بیلالاارم کلالاه دیگلالاه کسلالای جُلالارأت نکنلالاه تلالاوی ایلالان مزرعلالاه، همچلالاین      آقا سبیل ناز

 غلای بکنه!

 منظورت چیه؟! قار! آقا سیاه

 فهمی!فهمی منظورم چیه! خیلی هم خوب میمیخوب  آقا سبیل ناز

 فهمی چیه منظورِ من!هم می خوب خودی به اون راه نزن!خودت رو بی 

 ی تو پیدا شدن!همه تو لونه های حیوونشده وسایل ِ گم 
  

 کلکسیون ِ یونجه و یه خورجین! !خاله تخم  ، فلی، سرِ  گل ِ 

 ه دزدیدین، گذاشتین؟!تو چیزهایی ک تون رو چراصابون نازنین 
 

 مدارکی علیه ِ تو موجوده! نگو که دزدی، کارِ تو نبوده! 

 ، کارِ دست ِ کج ِ تو بوده!دزدی گم تا که همه بدوننبلند می 

 

 شود.[وارد می گرگین خان]
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 کنین؟!چی شده؟! چه خبره؟! چرا دعوا می گرگین خان

 ار!م کرد! ق! خفهگرگین خانبه دادم برس،  آقا سیاه

 ش!کُشی؟! ولشِ کن، داری میآقا سبیل نازکارِش داری، چی گرگین خان

سوزه،  آقا سبیل ناز ین ن سه ا تِ وا خاندل گاه ش روجوری! اینگرگین  که  ن یه  کن! مارمولک ن

می  ش، خودشه!دوا

 درست حرف بزن ببینم!چیه دیگه؟! « مارمولک»گی، تو؟! چی می گرگین خان

 

               خـــانمخامـــه   آقـــا علفـــی و م طـــلاخالـــه تخـــ  عمـــو تـــاج طـــلا]

 شوند.[وارد می

 

 چی شده؟! چه خبره؟! عمو تاج طلا

 تونه؟!مون کردین! چه ترَک زَهره خاله تخم طلا

 ت خجالت بکش!رسونی؟! از اون هیکل گندهچاره میزورِت رو به اون بی خامه خانم

 هم حریفه! ی ماها رو باهمه! این، اگه بخواد، خامه خانمنترس،  آقا سبیل ناز

 چاره رو!آد، بابا! وِو کن این بیخدا رو خوش نمی آقا علفی

بهزند.[ ]سو  می گرگین خان بار  خرین  میساکت! برای آ نازگم، ت  سبیل  قا  قآ سیاه ! آ  روا 

 م...وِو کن! ناس،متی، من نگهبان ِ این مزرعه

ین مزرعهرده است.[ ] نوز آقا سیاه را کاملاً ر ا نک آقا سبیل ناز بانِ  ا شما نگه له،  لی ب ای و

 دادی، من انجام دادم!کاری رو که شما باید انجام می

 کاری؟!بله؟! کارِ من رو شما انجام دادی؟! چه گرگین خان

 ]سکو  کوتاه[م! بینین که! دزد ِ مزرعه رو دستگیر کردهمی آقا سبیل ناز

 خدا، من دزد نیستم! قار! به! آقا سبیل نازکنی، اشتباه می آقا سیاه

 جنس! ساکت باش! دزد بد آقا سبیل ناز

 گی آقا سیاه، دزده؟!صبر کن ببینم! شما رو چه حسابی می گرگین خان

ــهکنم... الآن علالارم ملالای آقا سبیل ناز ــه ســراغ کیس ــرده و ب ــا ک ــیاه را ر  ــا س ی بــزرم    ]آق

 رود.[می

 شدم!ه میآخیش! داشتم خفکشد.[ ]نفس راحتی می آقا سیاه

 مواظبش باشین فرار نکنه! ]به بقیه[خوری، سیاه! از جات تکون نمی آقا سبیل ناز

 مون هست!حواس آقا علفی

گل   ]کیسه را باز می آقا سبیل ناز طلاسر   کند و  خم  له ت می خا یرون  گل ِآورد.[ را ب ین،  سرِ    ا

 شما نیست، خانم؟!
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 تون درد نکنه که پیداش کردین!دستاوِا، چرا! ]بسیار خوشحال[  خاله تخم طلا

 شکر! رو خدا عمو تاج طلا

یه آقا سبیل ناز خارج می]بق سایل را  م  ند.[ ی و سیون ک هم کلک ین  شما! ا خورجین  هم  ین  ا

 ی شما!یونجه

 خورجین ِ نازنینم!کند![ ]عرعری می آقا علفی

کلالاردم دیگلالاه   می شلالاه! فکلالارهام! بلالااورم نمیی! یونجلالاهیوای کشــد![]مــا ی می خامه خانم

 کنم!وقت پیداشون نمیهیچ

 ها کجا بودن؟!این گرگین خان

 دزد تِون بپرسین! از این دوست]با اشاره به آقا سیاه[  آقا سبیل ناز

 من دزد نیستم! آقا سیاه

 کردن؟! هان؟!کار میی تو چیپس توضیح بده ببینم این وسایل، تو لونه آقا سبیل ناز

 ی من؟!گی... تو لونهدونم چی میدونم... اص،  نمی. نمیمن... من.. آقا سیاه

 عالی!ی جناببله، تو لونه آقا سبیل ناز

 دور! به خداای وای!  خاله تخم طلا

 جام!نترس، خانم، من این عمو تاج طلا

 من که نفهمیدم چی شد!  گرگین خان

تین دور آقا سبیل ناز کردین و رف گوش ن من  حرف  شتین! د تا هیچی! شما به  ورِ مزرعه رو گ

 آخرش هم هیچی پیدا نکردین!

 خوب؟! گرگین خان

 ی همه رو گشتم!خودم استفاده کردم و یواشکی تو لونه ش ِوِ ولی من از رَ  آقا سبیل ناز

 های ما رو گشتی؟!بله؟! لونه آقا علفی

که می آقا سبیل ناز هی  ها را بودم! تن بور  من مج فی!  قا عل شو، آ حت ن یداشد دزد رو نارا    -پ

 کرد، همین بود! 

 های ما رو گشتی؟!شما به چه حقای لونه گرگین خان

ه« به چه حقای؟!» آقا سبیل ناز لی  ید خی که شما با کاری رو  شین!  نون با من مم فهم از  ی وظی

جام دادم!  من ان بود،  خان]شما  نه شود.[ساکت می گرگین  شتم و من لو ها رو گ

 ی دزد رسیدم...آقا ی اینتا این که به لونه گشتم

 خدا، من دزد نیستم! من دزد نیستم... به آقا سیاه

می آقا سبیل ناز شون  مهای من ه لی  ستن! و که دزد نی سیلهگن  ین و نهی ا تو لو شون   ها رو  ی ای

 پیدا کردم! 
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 انَد.[ در سکو  به آقا سیاه خیره شده ] مگی

 

 من... من... آقا سیاه

 دیگه دستتِ رو شده! جنس! ساکت باش! دزد بد خامه خانم

شاعر  به ایم!واقعا  که! ما رو بگو که چقدر ساده آقا علفی یر  آواز میقوو ِ  ند![ ]ز ساده »ز

 «بودی مثل ِ سایه... مثل ِ شبنم رو شقایق...

ـــی می خامه خانم ـــد![ ]قط               اصلالالا،  حلالالاالّ شلالالاما خلالالاودت رو ناراحلالالات نکلالالان، آقلالالاا علفلالالای، کن

  دستشِ کجِه!جماعت  ک،غ

 بشو هم نیستن! شون کجِه، درسترِ من! هاتخواهشون کجِه، هات آقا علفی

 بگیری!« آنفلوآنزای مرغی»ایشالّا که  خامه خانم

 کار داری؟! از خودت مایه بذار! چی« ها مرغ»وا؟! خامه خانم، به  خاله تخم طلا

 بگیره! خوب شد؟!« جنون گاوی»خیلی خوب بابا، ایشالّا  خامه خانم

 کنم نفرین نکنین! نفرین کردن، کارِ قشنگی نیست! خواهش می یل نازآقا سب

  !ها ش که بمیرهگه همچین بزنم تو کلاهشیاونه می]به آقا سیاه[  عمو تاج طلا

به خاله تخم طلا خودت رو  شما  که  نداره  قت  ص،  لیا ین ا رد! ا کن، مَ لش  خا رِش عصبانی وِ

 رو! و چشم بی ایشالّا که هلیل شی! ]به آقا سیاه[کنی! 

 نه، خواهر! باور کن... آقا سیاه

 تربیت!زنی ها! دزد بیبا زن من حرف نمی عمو تاج طلا

می آقا سبیل ناز شید! خواهش  ساکت با گی  ساکت میکنم هم مه  که      رو خداشوند.[ ]  شکر 

سیله هم و شد،  یدا  عه پ تههم دزد مزر ا نک ا شما! ام ما الآن ی مهمهای  که  هِ     تر این

چین اتفاق گه هم که دی نیم  کاری ک یه  ید  یریم... با صمیم بگ یه ت ید  توبا ین هایی       ا

 مزرعه نیفته... درسته؟

 درسته! بقیه

 کار باید بکنیم؟!چی خامه خانم

و، در مورد ِ این آقای دزد...  آقا سبیل ناز  اوا

 بکُشیمِش!گم من می خامه خانم

 ش؟!وبم تو سرِ کخواین من با لگد بمی آقا علفی

 هاش رو در بیارم؟!خواین من با نوکم، چشممی خاله تخم طلا

 م؟!قربون نوکِت برم، خانم، شما چرا؟! مگه من مُرده عمو تاج طلا

 کارها رو بکنیم!  نه، نه! دوستان! لّزم نیست این آقا سبیل ناز

 کار کنیم؟!پس چی خامه خانم
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جلالاا          وقلالات ایننلالادازیم بیلالارون و دیگلالاه هیچملالاا ایلالان کلالا،غ ِ دزد رو از مزرعلالاه ملالای آقا سبیل ناز

 دیم!ش نمی راه

 هم فکر خوبی بود ها!« لگد»فکر بدی نیست! ولی  آقا علفی

 ندازیم بیرون!خوب... ک،غ! شنیدی که! ما تو رو از این مزرعه می آقا سبیل ناز

و بکُشیمِش، بعد بندازیمِش بیرون؟! نمی خامه خانم    شه اوا

 ؟!، آقای دزد! فهمیدیی تو رو ببینیم قیافهوقت خوایم هیچیگه نمیدما  سبیل ناز

 من دزد نیستلا... آقا سیاه

 روییه ها! عجب پرُ خامه خانم

 کنم!الآن مغزش رو داغون می آقا علفی

گلالارده!      نمی وقلالات بلالارره و دیگلاه هلالام هیچره! ملالاینلاه! لّزم نیسلالات! الآن خلالاودش ملالای آقا سبیل ناز

سیاه[  قا  هم هیچ زود]به آ گه  شو و دی ما دور  ک،غ! از جلوی چشم  قت باش،  و

براین گرد!  جا  سیاه بین قا  ست. ]آ کت ا نازحر سبیل  قا  یاد می آ شد.[فر یآو! ک  م

 نب دیگه!بجُ 

 

 کند.[]آقا سیاه ترسیده و فرار می

 

بده،  خاله تخم طلا تون  نازخدا عمرِ سبیل  قا  بدآ ین دزد  حقا ِ ا خوب  کف ِ  !  ستشِ جنس رو  د

 ذاشتین!گ

! دمِت گرم آقا علفی  !آقا سبیل ناز، آره، والّا

        گلالارفتن،کملای از شلالاما یلالااد می ها هلالام یلالاهکلالااش بع لای[ گــرگین خــان]بــا اشــاره بــه  خامه خانم

 !سبیل نازآقا 

 یم!ندارِمون رو دست ِ کی سپرده و امواو و دار و آخ گفتی! ما رو ببین که ماو عمو تاج طلا

 .[و سَرَش را پایین انداخته است ساکت است گرگین خان]که!  واقعا   خاله تخم طلا

 ی ما رو ببین!آره! نگهبان ِ مزرعهبه روی خودش هم نمی خامه خانم

 کشه!خجالت هم نمی آقا علفی

می آقا سبیل ناز خواهش  ستان!  به دو خانکنم  هربی گرگین  نین!  می نک شه، اون احترا       چی با

 ی ما مراقبت کرده...!حالّ خیلی خوب از همه تا

 گرفت؟!آره... ولی اگه شما نبودین، کی مُچ ِ اون ک،غ ِ دزد رو می خاله تخم طلا

 تونه نگهبان ِ مزرعه باشه!دیگه پیر شده! دیگه نمی گرگین خانگه! درست می آقا علفی

 شه شما از این به بعد، نگهبان ِ مزرعه بشین؟!، میآقا سبیل ناز خامه خانم

 شه! باید ببینیم نظرِ بقیه چیه!جوری که نمیآخه این ل نازآقا سبی
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یریم! باشه! رأی می خامه خانم بالا میگ ستش را  که  برد.[]د قه  کی مواف نازهر  سبیل  قا  ، آ

 ، نگهبان ِ مزرعه بشه، دستشِ رو بیاره بالّ!گرگین خانجای به

 

 آورنــد. ا را بــالا می  بلافاصــله دســتگــرگین خــان] مگــی  بجُــز 

چیــزی      آقــا ســبیل نــازســکوتی کوتــاه؛ گــویی  مــه منت رنــد کــه 

 بگوید![

 

 کنم! خیلی خوب... باشه... من قبوو می]ناگهان[  آقا سبیل ناز

 

ز  گی  بجُ خان   ورا می] م شحالی گرگین  شند و خو ند.میک  کن

خان می  گرگین  به آرا به «سو »   نازاشَ را  سبیل  قا   وداده  آ

ـــه مشـــغولشـــود. بلافاصـــلخـــارج می ـــد از خـــروج او   م        ه بع

 شوند.[و آواز می رقص

 

 !دوباره این مزرعه رو راه بنداز ای، سبیل ناز!تو انتخاب ِ همه  مگی

 مون بشه زیبا! دوباره زندگی !جا من شه اینکاری کن دوباره اَ  یه 

 تو پاسبانی بده توی این خاک! !تویی نگهبان ِ زرنگ و چالّک 

 ست!بازنشسته ،از کارِ پاسبانی !ستی، دیگه پیر و خستهگرگین خان،  فل 

 با یه نگهبان پیر و ناتوان! مونیم در اَمانتو مزرعه نمی 

 !دوباره این مزرعه رو راه بنداز ای، سبیل ناز!تو انتخاب ِ همه 

***** 

 ی سه[]صحنه

عراقــی  شــاد و   دو روبــاه بازالَحُقّــهو  الَکَلَــک  ــا.ی روباه]لانــه

 [شحال  مشغول رقص و آواز  ستند.خو

 

 وست!پُ اَلشیم تو نمی جا از خوشحالی   الدُوست! ببین کجای کاریم، اَیُّهاَ بازالَحُقهّ

 ره!مون نمیمو، لّی درزِ نقشه گیره!دفعه اَلنقَشِه داره می این الَکَلکَ

 ست!وقت ِ حمله شو، پا !چرا نشستی؟ دست! رو ، دیگه نذار دست«کَلَک»جون ِ  بازالَحُقهّ

 افتیم تو چاه!با اَلاَناب ِ تو می ای بابا، تو اُلّغی یا که روباه؟! الَکَلکَ

 گیریم!رو می «مزرعه ایرانیه» کم تحمُّل کنی، شیرِ شیریم! یه 

 ی، خدا! مُردیم از خوشی!یوای 
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 !؟کَلکَال ایَُّهاَگم، می بازالَحُقهّ

 ؟!بازهقا حُ ال ایَُّهاَگی، چی می الَکَلکَ

 درسته؟! مونمامینی که نقشه توگم، می بازالَحُقهّ

 ره!مو لّی درزِش نمی ،مونخت! نقشهت تَ الَخیالَ  الَکَلکَ

 ؟!«مو»چی؟!  بازالَحُقهّ

ت الَکَلکَ قدر  شهاهَ! چ که نق هِ  ظورم این گی! من نداره!      رفَ حَ لّ  مونو خن حرف  نی  هَ! یع ل

 مون پیش رفته... چی  بق نقشهجاش که همهتا این

 مله؟!حَ الَ «هایرانی مزرعه»تونیم به اون یعنی دیگه می بازالَحُقهّ

 تونیم!معلومه که می الَکَلکَ

 چی هستیم؟! بریم دیگه! ؟! مُعاال ِاالعَ مُ لمِاها خوب، پس  بازالَحُقهّ

 بر!صَ الَکم دیگه  ق! باید یهحمَ الَّ  ایَُّهاَشه، جوری که نمیاین الَکَلکَ

 تونم صبر کنم!من دیگه نمی چقدر الَصَبر؟! آخه بازلحُقهّاَ 

 چرا؟!لمِاها  الَکَلکَ

 الَجوع! مه!آخه گشنه بازالَحُقهّ

الَمَلالارَم!    «... الَجلالاوع! الَجلالاوع!» کلالاار کلالانم؟!ای خلالادا! آخلالاه ملالان از دسلالات تلالاو چی الَکَلکَ

کارد بخلاوره بلاه اون شلاکمِت! نیم کلاه  الَ . اگلاه ملاون بیلااد..«خبلارچین»بایلاد صلابر ک

له شهمرح خرِ نق شه، اونی آ شده با جام  هم درست ان قت میمون  له رو و تونیم حم

 شروع کنیم...

 الَمُوت! موقع من از گشنگی مُردم که! تا اون بازالَحُقهّ

 تا جون داری! میری! تو صدنترس، نمی الَکَلکَ

 آد؟مون کِی می«خبرچین»حالّ این  بازالَحُقهّ

 دیگه باید پیداش بشه...  الَکَلکَ

 لی چیزی پیش اومده باشه...؟!شکِ مُ الَنکنه  بازالَحُقهّ

 آد!پیش نمی لیشکِ مُ  لّم، مامین باش که اگه نقشه رو من کشیده! الَزَبونُ الَگاز الَکَلکَ

    رغ ومُلالاالَتلالاا  ، چنلالاد«مزرعلالاه ایرانیلالاه»نظلالارِت تلالاو اون  ، بلالاهکَللَالاکال ایَُّهلَالااگم، ملالای بازالَحُقهّ

 آد؟!می گیرِمون وسرُ خُ الَ

یاد! الَخِیلی زیاد!مهوم الَکَلکَ  م! الَزا

 مث،  الَچِقدَر؟! بازالَحُقهّ

 تا...! تا... شاید هم دویست تا دلتِ بخواد...! صد الَکَلکَ

 شوند.[]ناگهان ساکت میتا...!  شاید هم هزار بازالَحُقهّ

 شاید!خندند.[ دو می ] رشاید! شکند.[ ]سکو  را می الَکَلکَ
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یعنلالای کلالای شــوند.[  ــا  دوبــاره ســاکت میزنــد. روباه]کســی در میشلالااید! شلالااید!  بازالَحُقهّ

 تونه باشه؟! منتظرِ کسی هستی؟!می

 !بازقاهحُ ال ایَُّهاَ الَکَلکَ

 هان؟! بازالَحُقهّ

 کم فکر کن! یه الَکَلکَ

 به چی؟! بازالَحُقهّ

خودت رو  الَکَلکَ کن،  لش  چی، وِ ا هِ اَ لّ هی ند[ ت! ی صدای بل با  بازه،  ] وُح! در  بابُ الَمَفت  الَ

 بیا تو!

 شود.[وارد می آقا سبیل ناز]

 

هَ الَکَلکَ هَ،  ب نازب سبیل  قا  سبیل! آ تو!  هات!نازِ اون  ما  ل! بفر ل! تفََ َّ بر  خوشتفََ َّ خ

 فیق!رَّ ال ایَُّهاَباشی، 

 برای شما خبرهای خوبی دارم... آقا سبیل ناز

 وباه؟!رُ الَیا  الَشیرحرف بزن ببینیم! تکََلَّم! خوب،  لکَالَکَ 

...  آقا سبیل ناز  امَ... «شیر»والّا

 شِه؟! هان؟! چه« روباه»مگه  بازالَحُقهّ

مه آقا سبیل ناز هِ کلاه ه جام شلاده و الآن هملاه به تون ملاوی دسلاتوراتنه، منظلاورم این چی    ملاو ان

 ست...ی شما آمادهبرای حمله

 ی خوب! تعریف کن ببینیم...!هربِ گُ ال ایَُّهاَ، احَسَنتآفرین!  کالَکَلَ 

سبتهمون آقا سبیل ناز مه رو ن بودین، ه ستور داده  که د بد به  ور  کردم، مخصوصا   هم  بین 

بلالاه سلالاگ! کلالا،غ رو از مزرعلالاه انلالاداختن بیلالارون، سلالاگ هلالام از نگهبلالاانی ِ     نسلالابت

 کنار شد! مزرعه بر

 مزرعه کیه؟! خوب، الآن نگهبان ِ الَکَلکَ

 حق هم دارین بخندین!  زنند.[ ا ناگهان زیر  خنده می]روباهخود ِ من!  آقا سبیل ناز

 خوره!ش برَ هم میاوه، چه به بازالَحُقهّ

 الَغِیرَتی! الَغِیرَتی! الَکَلکَ

که خ،صه که، فردا شب می آقا سبیل ناز نداره  تونین به مزرعه حمله کنین! دیگه سگی وجود 

 بترسین! ازَش

 الَمُوت؟! چرا، مگه مُرده؟!لّ سَگ؟! ؟! «وجود نداره» الَکَلکَ

 !نه، نمُرده آقا سبیل ناز
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تی اون الَکَلکَ که اون لعن تی  تا وق بود!  ُرده  کاش م یف!  ما نمیالَحَ ست،  تی       جا تونیم ح

 به اون مزرعه نزدیک بشیم!

مه   آقا سبیل ناز بروش رو جلوی ه من آ که  تی  رُدم و مجبورش ی حیوونولی از وق کردم ها ب

کردم، استعفا بده، نارِش  کار برک نی از  نه یع تو لو ته  خودش رف ش و در رو روی 

 قفل کرده!

 خندد.[]میش برَ خورده! پس اون هم به بازالَحُقهّ

 !بازقاهحُ ال ایَُّهاَ!... احَسَنتربه! کارِت خوب بود! گُ ال ایَُّهاَ، جدای؟! احَسَنت الَکَلکَ

 ؟!یا اخَی، نعََم بازلحُقهّاَ 

 کنیم... خودت رو آماده کن!مله میحَ الَ ،فردا شب الَکَلکَ

 م!ی الآمادهمادهالآست که من یه هفته بازالَحُقهّ

 کاری که ازَم خواستین، انجام دادم! تون که یادتون نرفته؟! من، هرهِی! قوو آقا سبیل ناز

َ الَنه،  الَکَلکَ فردا، تت راحَ خیال به مزرعه، !  له  عد از حم به قووب فا،  عده وَ هم مون الَوَ

 کنیم!می عمل

 ؟! چرا همین الآن نه؟!«فردا»چرا  آقا سبیل ناز

مین الآن»دِ  نشد دیگه!  الَکَلکَ ید لّکه « ه ما با  ! َ رَدا،  ةبرای حَمل شتهالف -یه ت مینی دا

 باشیم یا نه؟! 

 جنسی! خیلی بد آقا سبیل ناز

 دونم!، خودم می«ممنونم»عنی شُکرا ، ی الَکَلکَ

 شون...!اق،  بذارین ببینم آقا سبیل ناز

 ردا!فَ الَ الَکَلکَ

 آخه... آقا سبیل ناز

خه» بازالَحُقهّ شنیدی « آ گه ن گه! م کَنداره دی چاک الَکَل به  بزن  باش  فت؟! زود  ،   چی گ

 !آقای ناز

 «!ناز»ئه، نه «سبیل ناز»اسم من ]عصبانی[  آقا سبیل ناز

 چی! حالّ هر بازقهّالَحُ 

پلالایش بیلالااد!...  الَچیلالازی لیشلالاکِ مُ الَخلالاوام فلالاردا وضلالااع بلالااش! نمیالََّ حسلالاابی مراقلالاب  الَکَلکَ

 ه؟!ربِ گُ ال ایَُّهاَ فهمیدی،

 بله، فهمیدم! آقا سبیل ناز

 خوش اومدی! الَکَلکَ
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ناز] سبیل  قا  قص و   شود. روباهخارج می آ شغول ر باره م  ا دو

 شوند.[آواز می

***** 

 ی چهار[]صحنه

نه خانی ]لا خان. گرگین  شهگرگین  گین  در گو سته   م     ای نش

 خواند.[یاد روز ای خوب گششته  آوازی  مناک می و به

 

 دنیا به ما وفا نداره انگار! معرفته روزگار!آخ که چه بی گرگین خان

ه خوردم زمین!   !نشین مرد ِ خونهشدم یه پیرِ  از آسمون با کلا

 وجدان ِ من راحته پیش ِ خودم! ان ِ بدی نبودممن که نگهب 

 وگرنه اون نبود اهل ِ کارِ بد! شیاون اومد، آقا سیاه رو گوو زد 

 سپارم!می کار رو به نیروی جدید ای ندارمگ،یهکسی من از  

 

 کند.[اعتنایی نمی گرگین خانزند. ]ناگهان کسی در می

 

خان آقا سیاه سیاه... !...گرگین  خانگرگی منم،  مین  کن!  باز  تو!... در رو  که   یدونم 

لالای باهلالاات دارم! !...گلالارگین خلالاان ای!...لونلالاه       ...در رو بلالااز کلالان، کلالاارِ خیللالای مهما

مده خه او کردهی اینآ ندونی  خودت رو ز شه؟!... جا،  چی ب که  خانی       ! گرگین 

 !گرگین خانکن!... مزرعه تو خاره!...  خدا، در رو باز رو تو

 ن؟! رو پی ِ کارِت، سیاه! مگه تو رو از مزرعه بیرون نکردهب گرگین خان

 رم! در رو باز کن!م، تا هم باهات حرف نزنم، نمییواشکی اومده آقا سیاه

ص،  روت میآم بیرون، یه ب،یی سَرِت میببین، می گرگین خان تو ا من رو آرم ها!  سم ِ  شه ا

 م رو از دست بدم!ساله چند و به زبون بیاری؟! تو باعث شدی من آبروی چندین

   تون اشلالاتباه کلالاردین کلالاه فکلالار کلالاردین ! یعنلالای هملالاهگلالارگین خلالاانکنلالای، اشلالاتباه می آقا سیاه

 کارِ من بوده! ،ی مزرعههادزدی

 خوای بگی نبوده؟! عجب رویی داری، بابا!یعنی می گرگین خان

قان آقا سیاه گه  بدم! ا رَات توضیح  ثل آدم ب شدیدر رو باز کن تا م لت ه ،ع ن که دِ ر ب،یی 

 خواست، سَرَم بیار!

 

 شود.[کند. آقا سیاه وارد میبالاخره در را باز می گرگین خان ]
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 هات واقعا  ارزش شنیدن داشته باشن وگرنه...!وارم که حرف امُید گرگین خان

جعشماها همه عصبانی نشو، دوست من! آقا سیاه من  تون را کردین!  من زود ق اوت  به 

 دزد نیستم!

 پس کی دزده؟! رگین خانگ

 کس!هیچ آقا سیاه

 ؟! یعنی چی؟!«کسهیچ» گرگین خان

شهاون دزدی آقا سیاه یه نق سمتی از  قط ق بزرگها، ف بودن!  ی  نازتر  سبیل  قا  مهآ      ی، ه

 ی من...ونهلاون وسایل رو برداشت و گذاشت تو 

 ؟!...خوب گرگین خان

مزرعلالاه بنلالادازه بیلالارون، هلالام تونسلالات شلالاما رو  کلالاار، هلالام تونسلالات ملالان رو از بلالاا ایلالان آقا سیاه

 اعتبار کنه و آبروتون رو ببره!بی

 گی؟!من از کجا بدونم که تو راست می گرگین خان

    آورد،  ، وسلالاایل رو از تلالالاوی اون کیسلالاه بزرگلالالاه درآقلالاا سلالالابیل نلالاازاون روز کلالاه  آقا سیاه

 یادِته؟! 

 آره، یادمِه... که چی؟! گرگین خان

 آورد بجُز...؟ شده رو از توی اون کیسه در وسایل گمی اون، همه آقا سیاه

 خودش... «پاپیون»بجُز... بجُز رود.[ می ]به فکر فرو گرگین خان

کرده آقا سیاه کر  هیچ ف خوب،  تی!  ست گف قا  در فرین! دقی شده،   آ گم  پاپیون ِ  چرا اون  ی 

 توی اون کیسه نبود؟!

 نه...! گرگین خان

   ی ، هملالاهآقلالاا سلالابیل نلالاازاون پلالااپیون اصلالا،  گلالام نشلالاده بلالاود!  معلوملالاه! بلالارای ایلالان کلالاه آقا سیاه

من کنن  کر  مه ف که ه سه  توی اون کی بود  شته  بود و گذا شته  ما رو بردا سایل ِ     و

 دزدم ولی پاپیون ِ خودش رو یادش رفته بود بذاره اون تو!

 موقع هیچی نگفتی؟! دونستی، چرا همونها رو میتو اگه اینببینم،  گرگین خان

لّ  کلالاه هملالاه سیاهآقا      ، ملالان بعلالادش هلالامدونسلالاتم، بعلالادا  فهمیلالادم! موقلالاع نمی هلالاا رو اونی ایناوا

شتم! برای حرف مدرکی ندا هم اونتازه، حیوونهام  عه  عصبانی قدر های مزر

 شد باهاشون حرف زد!بودن که اص،  نمی

گی،  گرگین خان ست ب تو را که  یرم  نازخوب...؟! گ سبیل  قا  چی آ ید هم چی با کاری      نبرای 

 هم داشتین؟! مشکلی با آقا سبیل نازبکنه؟! مگه تو و 

شت، در آقا سیاه من مشکلی ندا با  شه نه، اون  صل ِ نق قع، ا شما    وا بروی  که آ بود  ین  ش ا

 عنوان نگهبان ِ مزرعه ببره و خودش بشه نگهبان ِ مزرعه! رو به
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 که چی بشه؟! گرگین خان

 ش رو عملی کنه...!که بتونه قسمت آخرِ نقشه آقا سیاه

 کدوم نقشه؟! گرگین خان

    جلالانس از تلالاا روبلالااه بلالاد ! زیلالااد فرصلالات نلالاداریم! دوگلالارگین خلالاانخلالاوب گلالاوش کلالان،  آقا سیاه

 خوان به این مزرعه حمله کنن!خاردارها می سیم ورِ اون

 دونی؟!خوان حمله کنن؟! تو از کجا میچی؟! کِی؟! کِی می گرگین خان

که  آقا سیاه تی  قااز وق ناز آ مهسبیل  من ه یرون،  نداخت ب عه ا من رو از مزر قتم،        ی و

    اوملالادهاش و هلالاا و رفلالاتی کارهلالاا و حرفرو گذاشلالاتم بلالارای مراقبلالات از اون! هملالاه

 نظر گرفتم تا این که... زیرِ  رو

 تا این که چی؟! گرگین خان

با اون روباه آقا سیاه یدم  که فهم ین  بدتا ا اه جنسِ  اون های  مرز راب قع،  داره و دروَرِ  وا

 هاست...خبرچین ِ اون

 ...نه؟!های عراقی؟!... روباه گرگین خان

هلالاا و   ره پلالایش ِ اونچلالارا! متفسلالافانه ایلالان موضلالاوع، حقیقلالات داره! اون مُلالادام ملالای آقا سیاه

شون خبلار می تی کلاه خلاودش بلَابرَا های مزرعلاه رو... مخصوصلاا  از وق ره... خبر

ش        کس بلالاهچلالاون دیگلالاه هلالایچ م شلالاده!تلالار هلالا نگهبلالاان ِ مزرعلالاه شلالاده، کلالاارِش راحلالات

 کنه! البته بجُز من!شک نمی

 خوان حمله کنن؟!کنی کِی میعجب...! فکر می گرگین خان

مینمی آقا سیاه له  فردا حم مروز و  مین ا مالّ  ه میدونم! ولی احت چون  شما کنن  که  دونن 

نه تو لو کردهخودت رو  ندانی  ین فرصت رو از دستی و نمیت ز  بدن! خوان ا

 چون اگه شما حاضر و آماده باشی، جُرأت ِ حمله کردن ندارن!

 تان؟!  ها، چندگفتی این روباه گرگین خان

 تان... دو آقا سیاه

ــی فکــر می گرگین خان ــد.[ ]کم     وقلالات کلالاه هیچ دیمشلالاون ملالایی بهدرسلالاباشلالاه... بلالاذار بیلالاان! کن

و باید بفهمیم که فقط  ...!یادِشون نره  له کنن...! حم خوانمیکِی اوا

 دقیقا ! آقا سیاه

 !آقا سبیل نازپس بزن بریم سراغ ِ  گرگین خان

و شما آقا سیاه  !بفرمایین اوا

 

 شوند.[و آقا سیاه خارج می گرگین خان]

***** 
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 ی پنج[]صحنه

ــه ــازی ]لان ــا ســبیل ن ــاز .آق ــا ســبیل ن ــرده وآق      شــمعی روشــن ک

 [دعا خواندن است.  مشغول

 

 نکن تو ما رو رسوا! ببخش، خدایا! ما رو  آقا سبیل ناز

 !م پیشِت رو سیاه شده هامخا رِ بدیبه 
  

  ایم!که خیلی شرمنده خدایا، بگذر از ما! 

 ایم!تا سبیل کنده چند ببین که از خجالت 
 

 کار چاره نبود جُز این مون که بد نیستما هات 

 گذاشتنم تو فشار! تا روباه پست دو اون 
 

  بگذری از جُرم ِ من ونداخدتو، ایِ اگه  

 بخشن!بمن رو  روز یه هام شاید تمام دوست 

  

 [سکو  کوتاه شوند.و آقا سیاه وارد می گرگین خان]

 

 کنی؟!کار داری می! چیآقا سبیل نازس،م،  آقا سیاه

 خونم...بینی که! دارم دعا میمی آقا سبیل ناز

 مگه تو دعا هم بلدی بخونی؟! !اِ...؟ آقا سیاه

   چرا بلد نباشم؟! ا سبیل نازآق

 هاری؟!ت رو باز میی، درِ خونهاز وقتی که نگهبان ِ مزرعه شدهببینم،  گرگین خان

هارم چلالاون چیلالازی بلالارای از دسلالات دادن م رو بلالااز ملالای! درِ خونلالاهگلالارگین خلالااننلالاه،  آقا سبیل ناز

 ندارم!

مهخودت رو به موش گرگین خان ما ه میمُردگی نزن!  ستان دزدیدونیم... اچی رو  ها و ز دا

 جنس...  های بدت با اون روباهتهمتی که به آقا سیاه زدی تا راباه

 فهمین!دونستم که دیر یا زود میمیخورد؛ بسیار  مگین است.[ ]جا نمی آقا سبیل ناز

 بفرما! نگفتم؟! اعتراف کرد! آقا سیاه

 های تو بودیم!همه دوست ؟! ماسبیل ناز، کار رو با ما بکنی چاور تونستی این گرگین خان

 ای نداشتم!ی دیگهم... ولی چارهشرمنده آقا سبیل ناز

 ن؟!ت دادههایی بهها چه وعدهکشه! بگو ببینم، اون روباهخجالت هم نمی آقا سیاه

 هاست!تر از این حرف خراب ،شما متوجه نیستین! کارِ من آقا سبیل ناز
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 یعنی چی؟! گرگین خان

 ها همکاری کنم!مجبورم که با اون روباهمن  آقا سبیل ناز

 مجبوری؟!  آقا سیاه

 آره، مجبورم! آقا سبیل ناز

 چرا؟! گرگین خان

 ن...!ن و گروگان گرفتهم رو دزدیدهها زن و بچهچون که... چون که اون آقا سبیل ناز

 چی؟! گرگین خان

چهاون آقا سبیل ناز شیدن اونها زن و ب گوو زدن و ک من رو  عد سیم وَرِ ی  ها و ب هم  خاردار

شون دزدیدن کنم و برا کاری ن شون هم گه باها که ا فتن  من گ به  هم  عدش  شون! ب

م آزاد  خلالاوام زن و بچلالاهکُشلالان! گفلالاتن اگلالار میم رو میخبرچینلالای نکلالانم، زن و بچلالاه

 شون کنم که به مزرعه حمله کنن!بشن، باید کمک

 !هان؟ت پیش ِ اون روباهیعنی الآن زن و بچه گرگین خان

 آره... آقا سبیل ناز

      گلالای! چنلالاد روز پلالایش کلالاه ازَت پرسلالایدم خانمِلالات کجاسلالات، گفتلالای کلالاه بلالاا دروغ می آقا سیاه

 ن مسافرت...!رفته «سبیلکآقا »

فتم!  گم، اوننه، دروغ نمی آقا سبیل ناز گه میموقع دروغ گ خه م بودم! آ من مجبور  خانم  شه 

 ]سکو  کوتاه[ !حافظی نکنه؟ کس خدابرِه مسافرت ولی با هیچ

 کار کنیم؟!خوب حالّ باید چی آقا سیاه

کنن، اون روباه آقا سبیل ناز له  عه حم به مزر نذارین  گه  بدا چه های  من رو جنس، زن و ب ی 

 کُشن!می

للِالاش بلالاه ملالاا اعتملالااد میکنن! مگلالاه ملالاا ملالایغللالاط ملالای گرگین خان کلالاردی و     هاریم؟! کلالااش از اوا

ا چی رو به ما میهمه  خوان حمله کنن؟!هم دیر نشده... کِی می هنوزگفتی... اما

 همین امشب... آقا سبیل ناز

 رو جمع کنیم...! ؟! پس باید بجُنبیم و همه«امشب» گرگین خان

 رَم خبرِشون کنم...من می آقا سیاه

نه گرگین خان تو لو کری دارم...  یه ف من  سیاه!  قا  کن، آ صبر  لدی،   ی اون روباهنه،  ها رو ب

 مگه نه؟!

 جا تعقیب کردم!بار، آقا سبیل ناز رو تا اون یه آره، بلدم... قا سیاهآ

 تاتون خوب گوش کنین... نقشه اینهِ... دو هر گرگین خان
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 -اشَ را توضــی نقشــه گــرگین خــانشــوند تــا  ــم نزدیــک می ]بــه

 بد د.[

***** 

 ی شش[]صحنه

ــه ــاج طــلای ]لان ــو ت ــه تخــم طــلاو  عم ــک اســتخال ــه  تاری   .      . لان

   شــان نشســته و   آرام در جا ایخالــه تخــم طــلاو  عمــو تــاج طــلا

 انَد![ به خواب زده خود را

 

 ؟!عمو تا   ،؟! عمو تا   ، است![ ]خود را به خواب زده خاله تخم طلا

 ، خانم جان! آروم باش! مث،  ما خوابیم!هیساست![  ]خود را به خواب زده عمو تاج طلا

 ترسم!آخه من می خاله تخم طلا

بیلالارون      گلالارگین خلالاان و بقیلالاه هلالام از جلالاا کنلالاارِتم! تلالاازه، نتلالارس، خلالاانم، ملالان این عمو تاج طلا

 موننَ دیگه!مواظب

کنم؟! میدونم! ولی خوب، چیمی خاله تخم طلا سمِ  کار  ست! ا که نی خودم  گه! دستِ   ترسم دی

شروع میروباه که می یدن!آد، چهار ستون بدنم  به لرز نه  به ک که  چه برسه  ین  ا

 رو هم بازی کنم! « عمه»بخوام نقش ِ 

 چی تموم شده...!نترس، خانم! تا چشم به هم بزنی، همه عمو تاج طلا

 !جاست، همینهای مرغ و خروسجاست! لونهبفرمایین! همین]از بیرون[  آقا سبیل نازصدای 

 آریم!عنی یه دلی از عزا در میالعَزا! ی مِنَ  وُ خارِ   جون! الَدِ  آخ]از بیرون[  بازالَحُقهّصدای 

 الَمِفتاح؟! کلیدش رو هم داری؟!]از بیرون[  الَکَلکَصدای 

 امَ!س،متی، من نگهبان ِ مزرعه بله، معلومه که دارم! نا]از بیرون[  آقا سبیل نازصدای 

 اسِرَع! پس زودتر بازِش کن! ]از بیرون[ الَکَلکَصدای 

 یین! این هم از این!بفرما]از بیرون[  آقا سبیل نازصدای 

 

ــاز] ــبیل ن ــا س ــهآق ــرده و ب ــاز ک ــه را ب ــراه   روباه   در  لان ــا   م      

 شود.[  وارد میبازالَحُقهّو  الَکَلکَ

 

 یم به گنج، یا اخَی!چَه! زده بهَ و الَچَه بهَ! الَبهَ الَبهَ بازالَحُقهّ

 شه کرد!ر میکا ی درست، همههقشِ نَ الَت که گفته بودم، با یه به الَکَلکَ

لی گم، با این که اینمی بازالَحُقهّ ین خروسه خی لی ا که و لی تاری ظروشمَ خُ الَجا خی به ن -زه 

 الَلذَیذ! آد، نه؟!می
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  ور!آره! مُرغه هم همین الَکَلکَ

 لّ چِراغ؟! جا چراغ نداره؟!الگُربهِ! این ببینم، ایَُّهاَ بازالَحُقهّ

 داره؟! خوب هم داره!چرا ن]از بیرون[  گرگین خانصدای 

 

کــدام    ـرشــوند؛ وارد می خامــه خـانم  آقــا علفـی و گـرگین خـان]

ــد! وســیله ــل در دســت دارن ــا بی ــد چمــا  ی ــازای مانن      آقــا ســبیل ن

ــه را روشــن می ــد. روباهچــراغ لان ــرس  خشککن -شــان ــا  از ت

 زند.[می

 

ه های خوشگل بابهَ! چه روباه بهَ گرگین خان  ای!مزا

 ین؟!تون دور نشدهکمی زیادی از خونه ها، یهببینم، خوشگل آقا علفی

 ن!ن، خیلی دور شدهچرا، چرا، خیلی دور شده خامه خانم

 ن، مگه نه؟!خیلی کارِ بدی کرده گرگین خان

 خیلی... خیلی... هم بد، هم خارناک! خامه خانم

به  الَکَلکَ ناز] سبیل  قا  لک زدی، الَ [آ ما ک به  هِتو  تیگرب کارِت ی لعَنَ ین  سزای ا رو ! 

 آریم! می الَپدَِر الَخارِ ! یعنی پدرت رو در بینی!می

 هِی، هِی، هِی! مواظب ِ حرف زدنتِ باش ها! تهدید بکنی، با من  رفی! گرگین خان

 و با من!د د.[ ]چماقش را نشان می آقا علفی

 و با من!د د.[ ]بیلش را نشان می خامه خانم

 و من!ود![ ش]بیدار می خاله تخم طلا

 و من!شود![ ]بیدار می عمو تاج طلا

 ؟!دیگه ینخوبه! خوبه! احَسَنت! لشکرکشی کرده الَکَلکَ

 هامون کم نذاریم!تقریبا ! خواستیم تو پذیرایی از مهمون گرگین خان

نره... دست الَکَلکَ یاد،   فقط یه چیزی رو یادِتون  ما ب رِ  گه ب،یی سَ یا ا خوره  ما ب به  تون 

 بینه!ی ملوسِش رو نمیبه خوشگله دیگه زن و بچهاین گر

 دهنتِ رو ببند، روباه! آقا سبیل ناز

 شه!چی خدا بخواد، همون می نگران نباش، روباه! هر[ الَکَلکَبه با طعنه  ] گرگین خان

 گم، یا اخَی، باید بزنیم به الَفرَار!می بازالَحُقهّ

 رار کنیم آخه؟!فَ الَ جورییب! چهه، الَغَ ستِ بَ  شمالَچَ  الَکَلکَ

 تونین فرار کنین! کنم نمیآره، من هم فکر می گرگین خان

 ولی دیگه برای این فکرها دیره! خامه خانم
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جای »]زیر  آواز میزند![ گه شاعر می خیلی هم دیره! آقا علفی یره!...  لی د مدی، خی دیر او

 «ره!های قشنگِت اص، ... توی گوش ِ دو نمیدیگه دو اسیره!... حرف

یه!  گرگین خان گه، کاف خوب دی لی  فی! خی قا عل خانمآ مه  فا  مهمونخا مون رو ! لا های عزیزِ

 !«پذیرایی» ببرین به محلا 

 جا ازَشون پذیرایی کنین؟!شه همیننمی خاله تخم طلا

 برای شما خوب نیست! «پذیرایی»های نه، خواهر! دیدن صحنه گرگین خان

اَ بازالَحُقهّ یزه... ایَُّه ذَیرایی نمی چ ص،  الَپ ما ا مزاحم نمیالساگ!  نی  ص، !خوایم! یع  شیم ا

 آخه، ما که الَغَریبه نیستیم!

 غریبه نیستین؟! نکنه فامیلیم؟! خامه خانم

ُّه گرگین خان به الَحُق ین حرفباز[  ] ص،  از ا یه! ا چه حرف ین  ین! ا یار دار نزنیناخت که  ها 

 انَ!زی معروفنواها به مهمونایرانی شم!ناراحت می

 

 .[د ندبه بیرون ُ ل می ا را   روباهخامه خانم]آقا علفی و 

 

! راه بیفتین! آقا علفی  یالّا

    -بجُنبلالاین، بابلالاا! بجُنبلالاین! زودتلالار بلالاریم پلالاذیرایی رو انجلالاام بلالادیم، ملالان خیللالای خلالاوابم خامه خانم

 آد!می

 الگُربهِ! بینی، ایَُّهاَبد می الَکَلکَ

 الَمُوت! الخَبرَچین! ت رو مُرده بدِون، ایَُّهاَزن و بچه بازالَحُقهّ

 نیستم!« خبرچین»من  آقا سبیل ناز

 شون!ببِرَین گرگین خان

 

فی   قا عل خانم]آ مه  خارج میو روباه خا نازشوند.  ا  سبیل  قا   آ

 ناراحت است.[

 

ه نخور،  گرگین خان  آد!نمی هیچ ب،یی سَرِشون سبیلکآقا و  سبیل ناز خانم! آقا سبیل نازغصا

 ها باشم...اون روباه« ِ خبرچین»خواستم من نمی آقا سبیل ناز

مایی،  گرگین خان کی از  نازتو ی سبیل  قا  خانواآ یه  ما  ست ده!  هم دو با  که  تی  تا وق و     ایم... 

 کنه!متاحد باشیم، هیچ روباهی جُرأت ِ حمله کردن به ما رو پیدا نمی

 آفرین به ما! عمو تاج طلا

 بابا! بابا!]از بیرون[  سبیلکآقا صدای 
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  منه! ِسبیلک این، صدای آقا سبیل ناز

 

 شوند.[و آقا سیاه وارد می سبیلکآقا   سبیل ناز خانم]

 

 ما اومدیم! آقا سیاه

 بابا! بابا!  سبیلکآقا 

 گیرد.[را در آ وش می سبیلکآقا ]جان ِ بابا؟! بیا، عزیزم! بیا بغلم!  آقا سبیل ناز

 س،م! س،م به همگی! سبیل ناز خانم

 تون بودیم...! ما حسابی نگرانسبیل ناز خانمس،م،  گرگین خان

رو دونم... واقعلالاا  بایلالاد ملالاا .. ملالای.سلالارِتون شلالادیم باعلالاث درد ِایلالان چنلالاد روزه خیللالای  سبیل ناز خانم

 ببخشین...!

 تو خوبی، خانم؟! آقا سبیل ناز

 بینم، آره، خوبم!حالّ که تو رو می سبیل ناز خانم

 هارم حتی یه لحظه از جلوی چشمم دور شی!دیگه نمی ا سبیل نازآق

 ببین، مَرد! یاد بگیر! خاله تخم طلا

 خندند.[]میداشتیم، خانم؟! ما که دربست مخلص شماییم که!  عمو تاج طلا

 ی ما رو نجات دادی!کارِت حرف نداشت، آقا سیاه! تو جون ِ همه گرگین خان

 م بود...وظیفه آقا سیاه

 بخشی، آقا سیاه؟!من رو میکند.[ ]دستش را به طرف آقا سیاه دراز می سبیل ناز آقا

ست می آقا سیاه با او د شه، د د.[ ] نازخدا ببخ سبیل  قا  خداآ مه رو !  که ه بهشکر      -چی 

 و خوشی تموم شد! خیر

 کردم...چی رو خراب میآره... ولی من داشتم همه آقا سبیل ناز

 تونیم روی همدیگه حساب کنیم...دونیم که میبعد، دیگه میاز این به  گرگین خان

 «...اتاحاد»گن به این می آقا سیاه

 کنیم...مونیم و به هم کمک میها و مشک،ت کنارِ هم میی سختیتو همه عمو تاج طلا

 م رو از شما دارم...تون ممنونم... ممنونم... من، خونوادهاز همه آقا سبیل ناز

 ی خودت بدون...!رو هم خونواده ما گرگین خان

   چَشم! ! بهگرگین خانچَشم،  به آقا سبیل ناز

 

 - ـــا از بیـــرون بـــه گـــوش]ناگهـــان  صـــدای زوزه ماننـــد   روباه

 رسد![می
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 رو شروع کردن!« پذیرایی»، خامه خانماوه، اوه! فکر کنم آقا علفی و  گرگین خان

  نه!بخت رحم ک های بدپس خدا به اون روباه آقا سیاه

 !  باز های الَحُقِّه جِنس الَبدَشونه! چقدر کتک بخورَن، حق هر سبیلکآقا 

 

 خندند.[] مگی می

 

 !هر اتفاقی، درسِه و نشونه !مونهزندگی مثل ِ امتحان می  مگی

 !حسابی سخته توی این زمونه قبولی توی امتحان ِ خدا 
 

  !دوری کنه از کلک و خیانت کسی قبوله که تو او  سختی 

 !کم نذاره تو دوستی و رفاقت ارزش ِ اعتماد رو خوب بدونه 
 

ه   !واسه کسی که درس اَزش بگیره ها همیشه خوبهآخرِ قصا

 میره!مونه و بدی میخوبی می ست! دروغ و بدجنسی همیشه رُسوا 

***** 

 

 

 

 ]پایان.[

 


